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داستان کوتاهیادداشت

انعکاس خویشتن در آینه شهر...  
نگین نجارازلی /  معمار و پژوهشگر

براســـاس تحقیقات انجام‌شده توسط ایتلسون در سال ۱۹۷۳ محیط 

آنچنان احاطه‌کننده، دربرگیرنده و فراگیر است که هیچ‌چیز و هیچ‌کس 

را نمی‌توان از آن جدا کرد. اگر فضایی که در آن زندگی می‌کنیم زشت 

باشد یا زیبا، نمادی از معنویت باشد یا دنیاگرایی، اثر شگرفی بر روح و 

روان ما خواهد گذاشت و در انتخاب‌های ما و سبک زندگی‌مان، اثرگذار 

خواهد بود؛ چراکه مردم ناچار به حضور در شـــهر و معماری هستند. 

تلاش پژوهشـــگران همواره طبقه‌بندی انـــواع مختلفی از مولفه‌های 

محیطی بوده است. یکی از تلاش‌های اولیه آنها به روانشناسی گشتالت 

برمی‌گردد؛ زمانی که »کافکا« بین محیط رفتاری و محیط جغرافیایی 

تمایز قائل شـــد. او محیط جغرافیایی را به‌عنوان محیط واقعی، چیزی 

تعریـــف می‌کند که به واقع فرد را در بـــر می‌گیرد. درحالی که محیط 

رفتاری، تصویر شـــناختی محیط عینی است که اساس رفتار را شکل 

می‌دهـــد.  هر فضا برای اســـتفاده‌کنندگان اثرات روانی دارد. هرمان 

میلر پژوهشـــی در این زمینه انجام داده اســـت کـــه طبق آن یک نفر 

از چهـــار نفر از محصور بودن در یک اتـــاق کار و یکنواخت بودن در و 

دیوار آن عصبی شـــده‌اند. میلر نتیجه‌گیری کرده معماری بنا و به‌طور 

خاص یک چهاردیواری می‌تواند در روان انســـان موثر باشـــد. حتما 

برای شـــما نیز بسیار اتفاق افتاده اســـت که فرمی معمارانه را ببینید 

و بی‌درنگ احســـاس هراس یا شـــادی کنید ]هرچند این احساس به 

صورت مستقیم، در هیچ‌کدام از تک‌تک عناصر تشکیل‌دهنده معماری 

گنجانده نشده است[. 

از این‌رو در معماری نمی‌توان زنجیره‌ای ســـاخت که بی‌معنی باشد. 

معمـــار فرم را از میان ماده‌ای بی‌شـــکل برمی‌گیرد و ســـپس آن را 

چنـــان در نظر می‌آورد که گویی یک فرهنگ‌لغت متشـــکل از ایماها 

و اشـــارات، محیط‌ها و موقعیت‌ها، رویاها و خاطرات جایگاه خاصی 

بدان اختصاص داده شـــده است. ســـپس معمار باید به این فرم‌ها و 

اشکال با بیان شخصی خود غنا بخشد. شهر مجموعه‌ای است از آثار 

برنامه‌ریزان، طراحان، معماران و ســـازندگان؛ در این بین هیجان‌ها 

و اثرهایی در شـــهروندانی که ناگزیر به مواجهه با نتایج القاشـــده از 

طرف این مجموعه هســـتند، به‌جا می‌گذارد کـــه در روند مطلوب و 

نامطلوب زندگی روزمره‌شـــان موثر است. نماهای شهری که نمودی 

از فضای شـــهری هســـتند، به لحاظ بصری، اولین مواجهه انسان با 

شهر هستند. آسایش بصری و محیطی، یکی از مولفه‌های فضاهای 

شهریِ امن است. نماهای شهری نامطلوب با ایجاد اغتشاش بصری، 

باعث آلودگی دیداری یا رنگی می‌شوند.

 نتایج بررســـی‌های متعدد، حاکی از وجود همبستگی آماریِ فراوانیِ 

وقـــوع جرائم و رفتارهـــای آنومیک ]آلودگی رفتـــاری[ با مکان‌های 

آلوده اســـت. زمانی که انســـان به‌طور دائم درمعرض این آلودگی‌ها 

باشـــد، می‌تواند موجب تحریک‌های عصبـــی نامطلوب و درنهایت، 

پریشانی و آشـــفتگی ذهنی و روانی افراد شود و زمینه را برای تشدید 

آســـیب‌های اجتماعی فراهم کند؛ به‌طوری که می‌توان گفت شـــهر، 

آینه تمام‌نمای جامعه اســـت.  با توجه به رشـــد جمعیت و شهرنشینی 

و اینکـــه در پژوهش‌های انجام‌شـــده به جنبه‌های روان‌شـــناختی و 

رفتار‌های مرتبط با این رویکرد کمتر پرداخته شـــده، لذا لازم است به 

پیوند میان حوزه‌های روانشناســـی و معماری بیشـــتر توجه شود و با 

مبنا قراردادن جایگاه روانشناســـی محیطی در طراحی‌های معماری، 

شهری مناسب و ســـالم برای مردمان ساخت. ایتالو کالوینو نویسنده 

سوررئالیســـت ایتالیایی می‌گوید: »خود را جستن در دنیایی که از آن 

تو نیســـت، بیهوده است... .« شاید بتوان گفت بی‌توجهی به محیط و 

انســـان در معماری، مانعی خواهد بود برای رشد و تعالی شهر و منجر 

به توسعه‎ شکاف بین خواهش‌ها و نیازهای حقیقی انسان خواهد شد.  

به بیانی روشن‌تر، هر خطی که برای خلق یک فضای معماری گذاشته 

می‌شود، پیامی دارد بر استفاده‌کننده و اگر روند طراحی هوشمندانه 

و با تحقیق و مطالعه صورت نپذیرد، چه‌بسا محیط ساخته‌شده با شما 

همخوانی نداشته باشد. 

اجباری  ـ 2

کچــــل
امیر عباسی‌فر /  داستان‌نویس

به کفِ پیاده‌روی دمِ‌خونه خیره شده 

بودم و به آینده‌ای که امروز خودم با 

پُست‌کردنِ دفترچه شروعش کردم 

فکر می‌کـــردم. قراره چی بشـــه؟ 

کجا برم؟ کدوم شـــهر؟ آخه من تا 

الان بیشـــتر از چند روز از خونه دور 

نبودم. دَستی‌دَســـتی امروز واسه 

خودم دردســـر درســـت کردم. با خودم در جنگ بودم و یک‌طرفِ مغزم 

فاکتورهای مثبتِ خدمت‌رو بررسی می‌کرد و طرفِ دیگه سختی‌هاش 

رو. هیچ‌کدوم هم پیروز نمی‌شـــد که تکلیفم مشخص بشه! هم تجربه 

یک زندگیِ جدید واسم جالب بود و هم از این همه تغییرِ ناگهانی شوکه 

بودم. وارد خونه شـــدم و به مامانم سلام کردم و رفتم توی اتاقم. جلوی 

آینه ایستادم و سرتا پای خودم‌رو نگاه کردم و چشمم‌رو روی تک‌تکِ لوازمِ 

اتاقم چَرخوندم. قراره به‌زودی همه‌چیز تغییر کنه. مگه من می‌تونم بدون 

پِلی‌اسِتیشن زندگی کنم؟ تختِ نرم، اتاقِ گرم، کلی عکس و پوستر روی 

دیوار، این همه لباس و دم و دســـتگاه. اون طرفِ راضیِ مغزم یه داد تو 

گوشـــم زد که: یعنی جِدی‌جِدی از این روالِ تکراری خسته نشدی؟ تا 

چند سال دیگه می‌خوای این‌طوری پیش بری؟ راست می‌گفت، ولی 

گذشتن از این همه تنوع و خودم رو وِل‌کردن توی دستِ شانس و اقبال 

سخت بود، خیلی سخت. درحالی که مامان داشت در مورد پُست‌کردنِ 

دفترچه سوال‌پیچَم می‌کرد نهار خوردم و بابام از سرِ کار برگشت خونه. 

عصر تو اتاقم نشسته بودم و تماس‌های دوست‌هام رو جواب نمی‌دادم. 

خبرِ خدمت رفتنِ من از طریق فرزاد پخش شده بود و همه می‌خواستن 

آمار بگیرن. فقط خداخدا می‌کردم خدمتم توی شهرِ خودمون باشه تا 

بتونم بابا و مامان‌رو زود به زود ببینم، چون مطمئن بودم دلم خیلی تنگ 

میشه و مطمئنا خیلی اذیت می‌شم. دو سه روز همین‌جوری ساکن و پر از 

سوال و بلاتکلیفی گذشت تا یک روز بابام گفت: برو کَلَت رو زودتر کچل 

کـــن که عادت کنی. اوه اوه، با کَله کچل توی محل چطوری بچرخم؟ 

تازه رفیقای خودم چقدر مســـخرم کنن و ســـر به سرم بذارن. احساس 

می‌کنم هر روز داره بدتر میشه. رفتم آرایشگاه و دوستم گفت: خب چه 

مُدلی بزنم؟ داشـــتم توی آینه با موهایی که سال‌ها واس‌شون زحمت 

کشیده بودم با حسرت خداحافظی می‌کردم که تکرار کرد: چه مدلی؟ 

گفتم: کچل! گفت: دورش سفید بشه و جلوش هم کات کنم؟ توی آینه 

نگاهش کردم و گفتم: کچل واسه خدمت! چند لحظه فضای آرایشگاه 

ساکت شد و بدونِ سوال یه شونه روی ماشین گذاشت و افتاد به جونِ 

موهای نازنینم. انگار داشتم شکنجه می‌شدم، حیفِ این همه مو که داره 

می‌ریزه کفِ مغازه، تموم که شد آینه‌رو نگاه کردم. یه آدمِ جدید داشت 

توی آینه نگاهم می‌کرد. این کار اولین تغییرِ بزرگی بود که اتفاق افتاد 

و قرار بود ادامه‌دار باشـــه. احساس می‌کردم مامان و بابا دیگه به چشمِ 

یه بچه نگاهم نمی‌کنن و همین حسِ خیلی خوبی بهم می‌داد. کم‌کم 

با کَلنجار رفتن با خودم داشتم نسبتا راضی می‌شدم که یک روز صبح 

کـــه خواب بودم، مامانم بیدارم کـــرد و گفت: امید نامه اعزامت رو الان 

پُست آورد. شوکه شـــدم و با چهره‌ای خواب‌آلود و چشم‌هایی نیمه‌باز 

نامـــه رو باز کردم و خوندم. باید هفت روز دیگه خودم رو به پادگانِ 07 

برای تقسیم و مشخص شدنِ محلِ دوره آموزشی معرفی کنم. تپشِ قلبم 

بالا رفت و دیگه رســـما خدمت رو نزدیک‌تر از همیشه دیدم. دیگه باید 

دل رو به دریا زد، چون اگر الان نَرمَ بالاخره یک ســـال یا دو ســـال دیگه 

بایـــد برم، پس بهتره این تغییرِ بزرگ رو بپذیرم و باهاش کنار بیام چون 

به نفعِ خودمه. خدا رو چه دیدی، شـــاید اینقدر خوب بود که به افکار 

و ترسِ امروزم خندیدم. میگن بهترین دوســـت‌های هر پسری دوستانِ 

دوره خدمتش هستن، خدا کنه این حرف واقعی باشه و بتونم توی این 

مرحله هم قوی و موفق باشم. برام دعا کنید. 

سلامت

چه زمانی شیر بنوشیم؟  
شــیر به‌عنــوان یــک 

نوشــیدنی مســتقل 

ــن  ــل بی ــذای کام و غ

مــا شــناخته می‌شــود 

کــه دارای پروتئیــن، 

 A ، ی  مین‌هــا یتا و

 ،D و B12 ،B2 ،B1

منیزیــم  و  پتاســیم 

همــه  ز  ا و  ســت  ا

ــمار  ــه ش ــواران ب ــرای گیاهخ ــن ب ــم پروتئی ــع مه ــی از مناب ــر یک مهم‌ت

مــی‌رود. امــا موضــوع ایــن اســت کــه زمانــی بــدن شــما می‌توانــد از 

حداکثــر مزایــای ایــن نوشــیدنی معجزه‌آســا اســتفاده کنــد کــه شــما 

آن را در زمــان مناســبی بنوشــید. اگــر مشــکل نفــخ و دل‌درد نداریــد، 

بهتریــن زمــان بــرای نوشــیدن آن هنــگام شــب و قبــل از خــواب اســت، 

در ایــن صــورت بــدن فرصــت کافــی دارد تــا کلســیم و پروتئین بیشــتری 

ــام  ــه ن را جــذب کنــد. در عیــن حــال شــیر حــاوی یــک اســیدآمینه ب

ــد.  ــما می‌افزای ــواب ش ــت خ ــود کیفی ــه بهب ــه ب ــت ک ــان اس تریپتوف

تریپتوفــان بــه بــدن کمــک می‌کنــد تــا بــا ایجــاد ســروتونین و ملاتونین 

به‌عنــوان دو انتقال‌دهنــده عصبــی چرخــه خــواب و بیــداری شــما بهتــر 

مدیریــت شــود. شــما می‌توانیــد یــک فنجــان شــیر گــرم را نیم‌ســاعت 

قبــل از اینکــه بخوابیــد، بنوشــید. نکتــه دیگــر آنکــه در طــول شــبانه‌روز 

کــودکان زیــر هفــت ســال تــا دو لیــوان، نوجوانان ســه لیوان، افــراد بالغ 

و ســالمند دو لیــوان و زنــان بــاردار و شــیرده تــا چهــار لیــوان بایــد شــیر 

بنوشــند. اگــر کــودک شــما در مقابــل خــوردن شــیر مقاومــت می‌کنــد 

ــف  ــا نص ــار ت ــه چه ــیر او را ب ــوان ش ــد دو لی ــاد می‌دان ــزان آن را زی و می

ــد.  ــته باش ــری داش ــس بهت ــا ح ــد ت ــیم کنی ــوان تقس لی

تاریخ‌گردی

خالق مرز پرگهر  
کمتر ایرانی‌ای وجود دارد 

که سرود »‌ای ایران‌ ای مرز 

پرگهر« را از بر نباشـــد، این 

سرود اگرچه سرود ملی ما 

نیست اما ارج و قربی کمتر 

از آن برایمان ندارد و تک‌تک 

کلماتـــش برایمان مقدس 

است و زمزمه‌کردنش حس 

غرور و غیرت نسبت به ایران 

را در ما زنده می‌کند. 

امـــروز 21 آبـــان مـــاه، 

صد‌و‌دوازدهمین سالگرد 

زادروز روح‌اللـــه خالقی، 

اســـتاد موســـیقی ایران و 

ســـازنده موسیقی این اثر اســـت. خالقی در سال 1285 شمسی در 

کرمان به دنیا آمد و در ســـال 1344 شمسی در اتریش به دلیل ابتلا 

به ســـرطان معده درگذشت. شـــاعر این اثر حسین گل‌گلاب است. 

خالقی »ای ایران« را در دوران اشـــغال ایران توسط متفقین در جریان 

جنگ جهانی دوم و بعد از به اهتزاز درآمدن پرچم متفقین در پادگان 

استرآباد ساخت. 

این ســـرود برای نخستین‌بار در سال 1323 شمسی در تالار دبستان 

نظامی دانشکده افسری با صدای غلامحسین بنان طی دو شب متوالی 

اجرا و به نماد وطن‌پرســـتی ایرانیان تبدیل شد و روح‌الله خالقی را در 

موسیقی ایران جاودانه کرد. 

گفت‌وگو با مدیرعامل جوان یک شرکت راه و ساختمان

مادرم الگوی صبوری و پدرم الگوی پشتکارم بود 

  گفت‌وگو

شاید همیشه انتظار داشته باشیم که مدیر یک 

شرکت، مرد مسنی با موهای جوگندمی و خیلی 

باتجربه باشد که همه از او حساب ببرند اما این‌بار، 

قضیه فرق می‌کند. خبری از مرد سن‌بالا نیست؛ 

بلکه با زن جوانی مواجهیم که یک دهه هفتادی 

اســـت و برخلاف تصور نادرستی که درباره این 

نســـل دارند که زیاد اهل کار و تجربه نیستند، 

توانسته دستش را روی زانوهای خودش بگذارد و 

بلند شود.  نگین سجادی‌اصل حالا در ابتدای راه 

جوانی هم همسری فداکار و هم مادری مهربان 

است و درکنار اینها توانسته مدیریت یک شرکت 

راه و ساختمان را هم به خوبی به عهده بگیرد. 

  بهترین هدیه تولدم را از پدربزرگم 

گرفتم

نگین 24ساله و اهل کرمانشاه است اما در تهران 

زندگی می‌کند. تک‌دختر خانواده اســـت و دو 

برادر کوچک‌تر از خـــودش دارد که یکی چهار 

سال از او کوچک‌تر است و دومی متولد سال 92 

اســـت و تنها هشت ماه از پسر خودش، مهرسام 

بزرگ‌تر اســـت. او درحال حاضر دانشجوی ترم 

آخر کارشناســـی عمران است و در مجتمع فنی 

تهران هـــم طراحی لبـــاس می‌خواند. مدرک 

بین‌المللی دکوراسیون داخلی نیز  دارد. تا دوم 

دبیرستان به همراه خانواده در کرمانشاه زندگی 

می‌کرد. پدرش زمانی در کار ساخت‌وساز بود، 

از پولدارهای کرمانشـــاه به حساب می‌آمد که 

پس از چند سال با فردی شریک شد اما این فرد 

کلاهبردار از آب درآمد و باعث ورشکستگی‌اش 

شـــد. در آن ســـال‌ها مادرش هیچ‌وقت اجازه 

نمـــی‌داد او و برادرش احســـاس کمبود کنند. 

پدرش در همان ســـال‌ها دچار اعتیاد و بیماری 

صعب‌العلاج ســـیروز کبدی شـــد و حتی برای 

تامین هزینه‌های درمانی‌اش تحت‌پوشش کمیته 

امداد قرار گرفت. نگین از خاطرات کودکی‌اش 

می‌گویـــد: »در دوران بیماری پدرم، یک صندل 

بنفش 1900 تومانـــی را در ویترین یک مغازه 

دیده بودم که خیلی آن را دوســـت داشـــتم اما 

چون می‌دانستم پدرم قدرت خرید آن را ندارد، 

هیچ‌وقـــت چیـــزی نمی‌گفتم. یـــک روز که با 

پدربزرگم از مدرسه به خانه برمی‌گشتم و صندل 

را در مغازه می‌دیدم، او متوجه شـــده بود و چند 

روز بعـــد که تولدم بود، آن صندل بنفش را برایم 

خرید. این بهترین هدیه‌ تولدی بود که گرفتم.« 

آنها حتی قدرت پرداخت اجاره‌خانه نداشتند و 

به مدت سه‌ماه در طاق‌بستان چادر زدند و آنجا 

زندگی می‌کردند. بعد از مدتی که تحت‌پوشش 

کمیته امداد قرار گرفتند، کمک‌هزینه‌ای برای 

خانـــه دریافت کردند. پـــدر و مادرش به مرور با 

گرفتن چند وام و وارد کردن آنها در کار، توانستند 

بدهی‌ها را بپردازند و زندگی‌شان را از نو بسازند تا 

جایی که پدر نگین حالا 11 سال است جزء یکی 

از بزرگ‌تریـــن کارفرمایان منطقه 5، 2، 9 و 10 

تهران است. نگین می‌گوید: »مادرم خودش تا 

سیکل درس خوانده اما به من می‌گوید تا آنجایی 

درس بخوان که همیشه دستت توی جیب خودت 

باشد و بتوانی مستقل زندگی کنی و همین باعث 

شد درس‌خوان باشم.« 

  از صفر شروع کردیم

نگین 17ســـاله که بود با نیما آشـــنا شد و این 

آشـــنایی بـــه ازدواج آنها منتهی شـــد. در آن 

زمان، نیما 23 ســـاله بـــود و در محل کار پدر 

نگیـــن به‌عنوان مهندس ناظر مشـــغول به‌کار 

بود.  نگین و همســـرش، زندگی‌شان را از صفر 

شروع کردند. نیما دانشجوی عمران بود و تازه 

فارغ‌التحصیل شـــده بود. ابتدا در شهرداری 

مشغول به کار شـــد و بعد از تعدیل نیرو، بیکار 

شـــد. کارهای متفاوتی را تجربه کرد اما موفق 

نشـــد و با تمام این سختی‌ها حاضر نمی‌شد از 

پدر همسرش کمک مالی بگیرد. نگین می‌گوید: 

»شـــده که از پدرم پول قرض گرفته باشـــیم اما 

بلافاصله که پول به دست‌‌مان رسید، بدهی‌مان 

را به او پرداخت کرده‌ایم.« اما به گفته خودش، 

همسرش دوست ندارد کسی به او کمک کند. 

نیما در زمان بیکاری‌اش، نرم‌افزاری خریداری 

کرد و کار پیمانکارهـــا را انجام می‌داد و از این 

طریق کسب درآمد می‌کرد و با همین پس‌اندازها 

توانســـتند در ســـال‌ 92 و همان ماه‌های اول 

ازدواج خانه‌ای در اســـتاد معیـــن با 6 میلیون 

ودیعـــه و ماهی 500هزار تومـــان اجاره کنند. 

نگین در آن زمان دانشجو بود و نیما هم به‌تازگی 

درســـش را تمام کرده بود. آنها برای اینکه نیما 

بتواند در شـــهرداری مشـــغول به کار شود، از 

نماینده کرمانشـــاه هم نامـــه گرفتند اما به هر 

دری زدند، نتیجه نگرفتند و نیما همچنان بیکار 

بود. برای رهاشدن از بیکاری، به پیشنهاد نگین 

و با مخالفت‌های نیما، تصمیم گرفتند شرکتی 

تاسیس کنند. ثبت شرکت هم حدود دومیلیون 

تومان هزینه داشت و در آن شرایط پولی نداشتند 

کـــه بتوانند برای این کار هزینه کنند. از طریق 

ســـایت، اطلاعاتی به دست آوردند تا خودشان 

بتوانند دســـت به کار شـــوند و شرکت را بدون 

پرداخت هزینه‌ای ثبت کنند. یک ماه بعد از تولد 

پسرشان موفق به ثبت شرکت شدند. نگین در 

آن زمان دانشجوی عمران بود و مدرک معماری 

و دکوراسیون داخلی هم گرفته بود. او می‌گوید: 

»از کارهای داخلی شروع کردم. اول راه بودیم و 

کمتر کســـی پیدا می‌شد که به چنین فردی که 

تازه وارد طراحی داخلی شـــده، اعتماد کند به 

همین دلیل، در روزنامه آگهی چاپ کردیم که 

طراحی داخلی منزل را رایگان انجام می‌دهیم. 

چند نمونه طراحی داخلی رایگان انجام دادیم 

که موردتوجه قرار گرفت و همین باعث شـــد تا 

برایمان مشتری بفرستند. در چند کار اول هیچ 

سودی نکردیم اما تجربه خوبی به دست آوردیم. 

در ابتدای کار واقعا سخت بود. ما حتی دفتری 

نداشـــتیم. برای صحبت با مشتری‌ها در کافه 

یا خانه مشـــتری‌ها قرار می‌گذاشتیم. به مرور 

مشتری‌ها زیاد شد و کارمان به اصطلاح گرفت. 

سرویس طلای عروسی‌ام را فروختیم و با گرفتن 

دو وام و کمی قرض از پدرم توانستیم کارمان را 

جلو ببریم و قرض‌هایمان را پرداخت کنیم.« کار 

تا جایی خوب پیش می‌رفت که مشغول جذب 

نیرو شـــدند. درحال حاضر، سه سالی است که 

از فعالیت شـــرکت می‌گذرد و آنها در کنار هم 

موفق شده‌اند شرکت دوم‌شان را هم راه‌اندازی 

کنند. نگین از بعضی برخوردها دل‌آزرده است 

و می‌گوید: »بعضی افراد که ما را نمی‌شناسند و 

از دور نگاه و قضاوت‌مان می‌کنند، فکر می‌کنند 

ما پشـــتوانه قوی‌ای داریم و با کمک این و آن به 

اینجا رســـیده‌ایم، درصورتی که آنها پشت پرده 

را نمی‌بینند که چه ســـختی‌هایی را پشت‌سر 

گذاشته‌ایم تا به اینجا رسیده‌ایم.« 

  در زندگی دوست هم هستیم

نگین و همسرش چندسالی است که در شرکتی 

که با دست‌های خالی راه‌ انداخته‌اند، همکارند 

و به گفته خودش »این همکاری ســـخت نیست 

و خیلی خوب با هم کنار می‌آییم و هردو ســـعی 

می‌کنیـــم در برهه‌‌هایی از زندگی کوتاه بیاییم. 

همیشـــه ســـعی کرده‌ایم حالت دوستانه را در 

زندگی‌مان حفظ کنیم.« نیما حالا قدر همســـر 

و صبوری‌هایـــش را خیلی خوب می‌داند و روی 

تصمیم‌گیری‌هایش حساب می‌کند.

 به گفته نگین، خیلی‌ها که من را می‌شناســـند 

معتقدند که صبوری‌ام را از مادرم به ارث برده‌ام. 

مادرش در زندگی الگوی صبوری و پدرش الگوی 

پشـــتکار او بوده است. مادر نگین همیشه کنار 

پدرش ایســـتاده و تمام ســـختی‌های زندگی را 

تحمل کرده به‌گونـــه‌ای که پدرش، مادر نگین 

را قهرمـــان زندگی‌اش می‌دانـــد. او از پدرش 

آموخته که هیچ‌وقت نباید ناامید شـــد و همین 

رمز موفقیت آنها در زندگی بوده است. 

عکس: علیرضا سامنی، فرهیختگانضدفرهنگ ما!
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